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٢٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((
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  الهديالاسلام والمسلمين علم حجت: استاد
  ياسر سعادتي آقاي :آموزشيار
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٢٩  
١  )) آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز((

  مقدمه
 ر قرآن را از حجيت ظواهر، استثنا ظواه- كه به أخباريون معروف هستند-در درس قبل بيان شد كه برخي از علما 

اند؛ دليل دوم  ايشان چند دليل بر مدعاي خويش بيان كرده. دانند جايز نمياند و تمسك به ظواهر قرآن را  كرده
در اين .  و جواب شهيد صدر به دو طايفه اول بيان گرديد طايفههر سهايشان تمسك به سه طايفه از اخبار است كه 

) دانند م ميرواياتي كه تفسير به رأي قرآن را حرا(درس شهيد صدر به پاسخي كه برخي به روايات دسته سوم 
  . ندده  ميدو جواب به اين رواياتاشكال وارد نموده و خود 

دسته روايت هر سه كه  - ، شهيد صدر به پاسخ عامي عد از پاسخ خاص به سه دسته روايت مورد استدلال اخباريب
 لزوم رجوع به ست از سه طايفه از اخباري كه بر اپردازند كه عبارت  مي– نمايد  را رد ميكه مورد استدلال اخباري

 اين روايات بر روايات مورد استدلال اخباريون مقدم است و اگر اين ، به نظر شهيد صدر.دارنددلالت  ،ظاهر قرآن
تقديم پذيرفته نشود، بين اين دو دسته روايت تعارض واقع خواهد شد و در صورت تعارض نيز دليلي بر ردع از 

  .ه بيان خواهد شداين مطلب در درس آيند. سيره ثابت نخواهد شد
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٢٩  
٢  )) آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز((

  متن درس
 قد و  .كفر فقد برأيه القرآن فسر من ان و بالرأي، القرآن تفسير عن النهي على الروايات من دل ما: الثالثة الطائفة[

 المعنى على قناع لا و القناع، كشف التفسير لأن تفسيرا ليس الظاهر معناه على اللفظ حمل بان بها، الاستدلال على أجيب
  ].الظاهر

 متضاربة، عديدة اقتضائية ظواهر على مشتملا الدليل يكون حينما الحالات بعض على ينطبق لا الجواب هذا إن يقال قد و
 و نظر إلى الانكسار، و الكسر و الموازنة بعد الظواهر تلك مجموع من المتحصل الفعلي الظهور تقدير يحتاج نحو على

 .القناع كشف من لونا فيكون إمعان،

 الدليل داخل من نكتة فيبرز آخر فقيه يأتي و فقيه، من بشكل فيفهم: دليل فهم في يختلفون قد الفقهاء ان ىنر لهذا و
 .ظهور من النكتة تلك تقتضيه ما أساس على آخر بشكل فهمه تعين

 :الجواب فالأحسن

 شعار و كمصطلح لمةالك هذه ظهور و النص، عصر ملابسات من نعرفه ما ضوء على - منصرفة الرّأي كلمة بأن: أولا
 .عامة عرفية قريحة على المبني الرّأي تشمل فلا الاستحسان، و الحدس إلى -  واسع فقهي لاتجاه

 بها أريد سواء بالظواهر، العمل على السيرة عن رادعا يكون ان يصلح لا للظاهر المذكورة الروايات إطلاق ان: ثانيا و
  .الواحد خبر حجية بحث في تقدم ما نظير المتشرعة، سيرة أو العقلائية السيرة

 .السيرة استحكام درجة مع وضوحا و حجما يتناسب ان يجب الردع فلأن الأولى اما

 لعرف الا و - الكتاب بظواهر العمل على كانت الأئمة أصحاب من المتشرعة سيرة ان ادعينا إذا فلأننا: الثانية اما و
 .له مقيدة تكون بل للردع، المذكور الإطلاق صلاحية عدم تثبت السيرة هذه فنفس - عنهم الخلاف

 الصادق الكريم بالقرآن بالتمسك الأمر على الروايات من دل ما عموما المذكورة بالروايات الاستدلال به يدفع مما و
 بها المراد كان ان المخالفة فان. له مخالفا منها كان ما إبطال و إليه، الشروط إرجاع على و بظواهره، العمل على عرفا

 المقامي الإطلاق فمقتضى مضمونه، لواقع المخالفة بها المراد كان ان و ظاهره، مخالفة على فتصدق للفظه، المخالفة
 .الظهور حجية على فيدل المضمون، استخراج في موازين من العرف عليه ما إمضاء
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٢٩  
٣  )) آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز((

  )يادآوري(قرآن  بر عدم حجيت ظواهر دال دستة سوم از روايات
 رواياتي است كه دلالت بر حرمت قرآن استناد شده،ها بر عدم حجيت ظواهر  اري كه به آنسومين دسته از اخب
  :باشد ند؛ طريقة استدلال به شرح ذيل ميتفسير به رأي دار

  . تفسير به رأي و نظر است،فهم قرآن بر اساس ظهورات آن: صغري
  . حرام است، تفسير به رأي :كبري
  .باشد  حرام ميفهم قرآن بر اساس ظهورات آن: نتيجه

ها تفسير نيست؛ زيرا تفسير يعني كشف القناع  قرآن بر اساس ظهورات و عمل به آناند كه فهم  برخي پاسخ داده
ها را برطرف  ي وجود ندارد كه خواسته باشيم آنا  هيچ ابهام و پردهدر حالي كه در ظهورات ؛)ها پرده كنار زدن(

  .نماييم
  راي فهم قرآن بر اساس ظهوراتنياز به تفسير و رأي و اجتهاد ب

نادرست است و در برخي از موارد براي فهم  پاسخي كه به روايات دسته سوم داده شده،ند كه معتقدبرخي : اشكال
لذا جواب مذكور مشمول همه موارد فهم قرآن بر ؛ استو اجتهاد  رأي  نياز به تفسير و،قرآن بر اساس ظهورات

ي  تفسيرگونه  فهم قرآن بر اساس ظهورات هيچدركه  طور مطلق حكم كرد توان به اساس ظهورات نيست و نمي
مخالف كه با ظهور صدر يك آية قرآن ظهوري دارد و ذيل آن ظهور ديگري صدر  گاهي مثلاً گيرد؛ صورت نمي

بر و  نظر و تدم كه بين اين دو ظهور جمع نماييم و اين جمع نيازمند براي فهم قرآن نياز داري در اين صورت.است
همين اي اگر به شكل خاصي قرائت شود دلالت بر مطلبي دارد كه اگر  ؛ يا آيهباشد ميملاحظة قرائن و نكات ادبي 

 لذا فهم اين آيه نياز به كشف قناع و دقت و  دلالت بر معناي ديگر خواهد داشت؛،به شكل ديگري قرائت گرددآيه 
قيه و مفسري  علت كه هر ف اختلاف نظر دارند؛ بديندليليك فقها و مفسرين در فهم گاهي  روين از تأمل دارد؛ ا

 جمع آوري نموده و فقيه و مفسر ديگر قرائني را بر خلاف آن و بر معنايي كه خودشي قرائني را براي معنا
 ،توان گفت كه فهم قرآن بر اساس ظهورات آن استظهار كرده است، جمع آوري نموده است؛ لذا به طور مطلق نمي

  . رأي نيستتفسير به
  ». من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر االله و ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا نودي للصلوة«: مثال

ظهور در وجوب رفتن به نماز در وجوب، صدر آيه، » ذروا البيع«و » فاسعوا«به اقتضاي ظهور امر در اين آية شريفه 
ظهور در افضليت و استحباب دارد؛ » خير«كلمة » ...ذلكم خير لكم«رمايد ف  اما ذيل آيه كه مي،جمعه و ترك بيع دارد

 يا با استناد به ظهور ،ماند كه اين آيه را به استناد ظهور صيغة امر حمل بر وجوب نمايد فقيه و مفسر ميدر اين جا 
  . آيه را حمل بر استحباب نماز جمعه نمايد،»خير«كلمة 
  تطبيق
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٢٩  
٤  )) آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز((

 عديدة 3اقتضائية ظواهر على مشتملا الدليل يكون 2حينما الحالات بعض على ينطبق لا 1الجواب هذا إن يقال قد و
 و 7الكسر و 6الموازنة بعد الظواهر تلك مجموع من المتحصل الفعلي الظهور 5تقدير يحتاج نحو على ،4متضاربة
   .إمعان و نظر 9إلى ،8الانكسار

در برخى حالات قابل انطباق ) آن بر اساس ظهوراتعدم صدق تفسير بر فهم قر(شود اين جواب  گاه گفته مى
اى كه  به گونه ؛ باشندعارض مشتمل بر ظواهر اقتضايى متعددى است كه مت، كه دليل نيست و آن زمانى است

 احتياج به ،ه و كسر و انكسارقايسبعد از م آيد، دست مى  به )ضعارمت( سنجش ظهور فعلى كه از مجموع آن ظواهر
  . داردفكر و توجه خاصى

  .القناع كشف من 11لونا 10فيكون
  . 12بردارى خواهد بود  يك نوع پرده،گونه سنجش ظهور اين  پس
 الدليل داخل من نكتة فيبرز آخر فقيه يأتي و فقيه، من بشكل 14فيفهم: دليل فهم في يختلفون قد الفقهاء ان نرى 13لهذا و

   .ورظه 15من النكتة تلك تقتضيه ما أساس على آخر بشكل فهمه تعين
فهمد و فقيهى  اى مى به گونه   پس فقيهى.كنند بينيم فقها گاه در فهم دليل اختلاف پيدا مى بدين جهت است كه مى

 )و اين تفاوت در فهم( آورد را به گونه ديگرى درمى  دهد كه آن نكته فهم فقيه اى را در دليل نشان مى نكته ديگر

                                                 
  .عدم صدق تفسير بر فهم قرآن بر اساس ظهورات: يعني .1
  .توضيح حالاتي كه اين جواب در آن حالات درست نيست .٢
 بتواند  بالذات و منفرداً، آن است كه لفظ)در مقابل ظهور فعلى( اقتضايى  مراد از ظهور.لفظ يا آية شريفه اقتضاي ظهورات گوناگون است: يعني .٣

كلامى مشتمل بر الفاظ متعدد باشد كه  دليل،   اين در جايى است كهگرچه در سياق كلام بالفعل آن ظهور را نداشته باشد و باشد، دالّ بر فلان معنا
  .مانند مى  رسد و ظهورهاى ديگر در حد اقتضايى باقى فعليت مى مجموع يكى از آن ظهورها به  ولى در،هركدام به تنهايى ظهورى دارد

 . متعارض :يعني .4
 .تشخيص، تعيين: يعني .٥
 .مقايسه: يعني .٦
  .شكستن: يعني .٧
 .شكسته شدن: يعني .٨
 .يحتاج: متعلق .٩

 . تقدير :مرجع ضمير ١٠.

  .باشد  مي»شكل«رنگ و مراد از آن در اين جا : يعني ١١.
 در معناى »حديث«با ظهور كلمه   »درياى آب« در معناى »بحر«گفتيم كه ظهور كلمه  »الى البحر و استمع الى حديثه  اذهب« مانند آنچه در جمله .١٢
  و؛يكى از اين دو لفظ را حمل بر معناى مجازى كرد تا ظهور فعلى كلام تشكيل شود  افات دارد و بايد با دقت و توجه خاص من»سخن آدمى«

 .مقدم خواهد بود ذى القرينه، كه قرينه است بر ظهور ظهور آن  گفتيم در موازنه بين اين دو لفظ،چنانچه سابقاً
 .رات نياز به تفسير و كشف القناع داردكه گاهي اوقات فهم ظهو به خاطر اين: يعني .13
 .گردد  بر ميكه به دليل»  هو«ضمير مستتر : نائب فاعل .14
 .»تقتضيه ما«بيانِ  .١٥
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٢٩  
٥  )) آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز((

 كه در اخذ به ظهور است اين هخلاصه آنچه در اين جواب آمد( .ندك نكته اقتضا مى  كه آن ) است (براساس ظهورى
   ).نيست كامل و شامل   پس اين جواب؛ گاه مستلزم تفسير است تفسيرى نيست و ما گفتيم اخذ به ظهور، اصلاً

Sco1:  09:41   

  )تحريم تفسير به رأي( به روايات دستة سوم پاسخ
ر برواياتي كه دلالت به ر عدم حجيت ظواهر قرآن، با استناد ب استدلال رايدر بخش قبلي درس بيان شد كه ب

 شهيد صدر به استدلال رو ز اين ا؛باشد  جوابي داده شده است كه آن جواب ناتمام مي،حرمت تفسير به رأي دارد
  :دهند ميديگر  دو جواب ،مذكور

  .مراد از تفسير به رأي، استحسان و قياس است  :جواب اول
 يعني ؛باشند بلكه ناظر به يك قضيه خارجيه مي،  اين روايات بيانگر يك قضيه حقيقيه نيستند:دفرماين شهيد صدر مي
 از زمان رسول گرامي يعني، ؛اند وجود داشته و از آن نهي كرده) ع( يتاي است كه در زمان اهل ب ناظر به قضيه

) ع( كه در زمان امام صادقنوعي گرايش به فهم دين بر اساس استحسانات و قياس وجود داشته ) ص( اسلام
 اين  بود؛به عنوان يك روش فقهي مطرح شد كه مبتني بر قياس و استحسانات عقلي )ملعون (حنيفه توسط ابي
 يعني اين گروه به جاي رجوع به كلمات و احاديث رسول گرامي ؛معروف است »مكتب و مدرسة رأي«روش به 

 اشتباهات و خطاهاي ، اين روش.به رأي و قياس روي آوردند ،براي فهم احكام دين) ع( و اهل بيت) ص( اسلام
 برآمده و با روايات فراواني آن را رد » رأيةمكتب و مدرس«در مقام رد ) ع(  لذا اهل بيت؛فراوان به دنبال داشت

در فهم  حنيفه  ناظر و منصرف به همان روش قياسي و استحساني ابي،تروايا در اين »رأي«كلمة ؛ پس نمودند
  .باشد ام دين مياحك

   تطبيق
  :1الجواب فالأحسن

  : و جواب بهتر آن است كه
 شعار و كمصطلح الكلمة هذه ظهور و النص، عصر ملابسات من نعرفه ما ضوء على -منصرفة الرّأي كلمة بأن: أولا

  .عامة عرفية 2قريحة على المبني الرّأي تشمل فلا الاستحسان، و الحدس إلى - واسع فقهي لاتجاه

 )زمان صدور اين حديث يعنى شرايط حاكم در( چه ما از ملابسات عصر نص در پرتو آن -كلمه رأى ،اولاً
 ) و مرام( به عنوان يك اصطلاح و شعار خاص براى يك روند ) كلمه رأى(  اين كلمه،ايم و براساس ظهور شناخته

  پس اين كلمه شامل رأيى . استمنصرف به حدس و استحسان - )اهل سنت معمول بود  كه در ميان(  وسيع فقهى
   3.نيست كه بر ذوق عرفى عام مبتنى باشد

                                                 
 .ومسجواب از روايات دسته : يعني 1.

 .ذوق عرفى: يعني 2.

اما  .انسانى  بق سليقه فردى و خوشايند نفسخودسرانه و مطا  تفسير،است و تفسير به رأى يعنى  بلكه رأى در اين روايات به معناى نظر شخصى ٣.
 .گردد تفسير به رأى محسوب نمى ، استظهور  عرف عام و تشخيص  به معناى تعيين معانى الفاظ با مراجعه به كهتفسير قرآن
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٢٩  
٦  )) آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز((

Sco2:  14:49   

   سيرة عقلائيه و سيرة متشرعه؛ تقييد روايات مذكوره بهجواب دوم
به سه دسته از روايات  ،بر عدم حجيت ظواهر قرآن كريمبراي استدلال ها   قبلي بيان شد كه اخباريدر مباحث

 شهيد صدر دو . حرام است دارند كه تفسير به رأي قرآن،ومين دسته از روايات دلالت بر اين س.اند كردهاستناد 
  :پردازيم دهند كه پاسخ اول در بخش قبل بيان شد و اكنون به بيان پاسخ دوم مي پاسخ به اين استدلال مي

ارند و با اطلاق خود شامل  اطلاق د، اگر هم بپذيريم روايات ناهي از تفسير به رأي قرآن:فرمايند شهيد صدر مي
گونه كه آيات   همان؛ عقلائيه و سيرة متشرعه تخصيص بزنيم  بايد اين روايات را با سيرة،شوند عمل به ظواهر مي

  . تقييد زديم،ناهي از عمل به ظن را به وسيلة سيره عقلا و متشرعه بر عمل به خبر واحد
  .شوند  لذا بر سيره مقدم مي،رادع از سيره هستندو  مقيد ، اطلاق روايات ناهي از تفسير به رأي:اشكال
   يك سيرة، بر عمل به ظواهر كتاب زيرا سيرة عقلا ة عقلائيه باشد؛تواند مقيد سير  اطلاق روايات نمي:پاسخ

 عمل به ظواهر را در اگر شارع مقدس بخواهد سيره عقلارو  از اين ؛باشد و يك روش عرفي است مستحكم مي
اي كه قابليت   به گونه، كند بايد دليلي مستحكم و واضح بيان نمايدواهر قرآن را از آن استثنا ظتخصيص بزند و

كنند و از   به ظواهر قرآن كريم مانند ساير ظواهر عمل ميبينيم عقلا  در حالي كه مي؛تخصيص سيره را داشته باشد
يد سيره باشد و براي تخصيص آن لازم است كه تواند مق  لذا اين اخبار نمي؛اند  تخصيص سيره را نفهميده،اين اخبار

  .دليلي متناسب سيره از جهت كميت و استحكام بيان گردد كه چنين دليلي وجود ندارد
خود سيرة تواند مخصص سيرة متشرعه باشد؛ زيرا   روايات ناهي از تفسير به رأي قرآن، نميچنين اطلاق هم

هركس قرآن را به رأي خود تفسير نمايد، «گويند  رواياتي كه مياهر اگر ظباشد؛ يعني  ، مقيد آن روايات ميمتشرعه
 بر عمل به ظواهر قرآن مجيد وجود دارد، ، شامل عمل به ظواهر قرآن كريم شود، چون سيرة متشرعه».شود كافر مي

دانند و   ميثنااين سيره كاشف از اين است كه متشرعه عمل به ظواهر قرآن كريم را از تفسير به رأي قرآن كريم مست
دند و احتمال عصيان متشرعه يا غفلت كر  به ظاهر قرآن عمل نمي؛ در غير اين صورتاند دانسته آن را حرام نمي

اند و يا دليلي بر  نهي از عمل به ظواهر را نفهميدهيا  لذا از اين روايات، ؛بسيار بعيد استنيز ايشان از اين روايات 
 نتيجة جمع بين سيرة متشرعه بر عمل به ظواهر قرآن و روايات بنابراين ،دان تخصيص آن از روايات مذكور داشته

 مگر تفسير قرآن بر ، كه هرگونه تفسير به رأي قرآن كريم جايز نيستز تفسير به رأي قرآن كريم، اين استناهي ا
  .اساس ظهورات عرفي

FG   
                                                                                                                                                      

  
  
  
  

  پاسخ شهيد صدر به روايات
 دال بر تحريم تفسير به رأي

  .ان و قياس استمراد از تفسير به رأي، استحس : اولاً
به وسيلة سيرة عقلائيه و سيرة  اگر هم اطلاق داشته باشند،  روايات مذكوره:ثانياً

 .خورند ميتقييدمتشرعه
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  تطبيق

 بها أريد سواء بالظواهر، العمل على السيرة عن رادعا يكون ان يصلح لا للظاهر 2المذكورة الروايات إطلاق ان: 1ثانيا و
  .الواحد خبر حجية بحث في تقدم ما نظير المتشرعة، سيرة أو العقلائية السيرة

ظهور   اين روايات شامل اخذ بهو  با صرف نظر از جواب اول و بر فرض كه چنين اطلاقى مورد قبول باشد،( ،ثانياً
 بر عمل به ندارد كه  رااى  سيره بودن برايصلاحيت رادع ،3اطلاق روايات مذكور براى ظاهر ):ما گوييمد، نشو نيز

واحد   نظير آنچه در بحث حجيت خبر، يا سيره متشرعهسيره عقلاييه باشد د از سيره،چه مرا ظواهر استوار است؛
ولى همه  دلالت آن را فهميدند، بدين تقرير كه اصحاب ائمه يا متوجه اطلاق روايات مذكور شدند و(  گذشت

رسيده بوده و بدان يا دليلى بر حجيت ظاهر به آنان  .است  عصيان كردند و اين با توجه به حساب احتمالات باطل
  نهى مذكور،اند و يا در واقع  از رادع بودن اطلاق آيه غفلت كردههمه اصحاب،كردند يا  مى سبب اطلاق را تقييد

  ).سيره تمام نخواهد بود رادعيت اين اطلاقات از يك از سه وجه اخير، بر هر بنا .بر ردع نداشته است دلالتى
 .السيرة استحكام درجة مع وضوحا و 5حجما سبيتنا ان يجب الردع فلأن 4الأولى اما

متناسب با اندازه استحكام   كه ردع بايد از نظر حجم و وضوح براى آن )يعنى اگر سيره عقلائيه مراد باشد( اما اول
جلوگيرى  با يك يا دو اطلاق، را مستحكم است اى مانند عمل به ظاهر كه بسيار سيرهتوان  نمىپس  (باشد سيره
   ).كرد
 لعرف الا و - الكتاب بظواهر العمل على كانت الأئمة أصحاب من المتشرعة سيرة ان ادعينا إذا فلأننا: الثانية ماا و

 .له مقيدة تكون بل للردع، المذكور الإطلاق صلاحية عدم تثبت السيرة هذه فنفس - عنهم الخلاف

بر ) ع(متشرعه از اصحاب ائمه   كرديم كه سيرهبراى آنكه وقتى ما ادعا  )يعنى اگر سيره متشرعه مراد باشد( :اما دوم
اش آن است كه خود اين سيره ثابت  نتيجه -شد از آنها دانسته مى  وگرنه خلاف اين سيره - عمل به ظواهر كتاب بود

بلكه اين  ندارد، را )از سيره(  صلاحيت ردع )برأيه فقد كفر اطلاق روايات من فسر القرآن(  مذكور كند كه اطلاق مى
  . ره مقيد آن اطلاق استسي

Sco3:  21:43   

  ) به استناد رواياتعدم حجيت ظواهر قرآن كريم(ا ه پاسخ عام به استدلال أخباري
 استدلال به سه طايفه از اخبار بود كه هر دسته از اين ظواهر قرآن كريم،ت يحجبر عدم ها  أخباريدليل دوم 

در اين بخش، سه پاسخ عام براي . ها بيان گرديد يك از آن پاسخ مناسب هر شد و بررسيروايات در مباحث قبلي 

                                                 
  .تفسير به رأي بر عدم حجيت ظاهر قرآنتحريم واب دوم از استدلال به روايات ج: يعني 1
 .ر به رأيتفسيتحريم روايات : يعني ٢
  . مصداقش تفسير براساس معناى ظاهر استيك  هطور مطلق نهى كرده است ك به  كه شارع از تفسير به رأى معنابدين  3
 . اگر سيره عقلائيه مراد باشد:يعنى ٤
  .»يتناسب«تميزِ ٥
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 البته پاسخ سوم .باشد  جواب به هر سه دسته از روايات مي،شود؛ يعني اين سه پاسخ استدلال به اين أخبار بيان مي
  .شود در درس آينده بيان مي

  قرآن  تمسك به لزوم بر مذكور با أخبار دالتعارض أخبار : جواب اول
 ؛اي از روايات وجود دارد كه مؤمنين را امر به تمسك به قرآن كريم نموده است  عده:فرمايند مي) ره(شهيد صدر 

 از طريق شيعه و سني به صورت متواتر نقل شده است كه آن ،)ص(اكرم ند روايت متواتر ثقلين كه از نبي مان
 1»الله و عترتي اهل بيتي، و انّهما لن يفترقا حتّي يردا علي الحوضكتاب ا: اِنّي مخلف فيكم الثقلين«: اند حضرت فرموده

 و عمل به قرآن به معناي ،كه اين حديث دلالت بر اين دارد كه بايد به قرآن تمسك نموده و به آن عمل نمايند
 به قرآن،  لذا امر به عمل؛ها مبتني بر ظهورات عرفي است باشد كه فهم آن التزام به مضامين و مفاهيم قرآن مي

  .باشد مستلزم امر به فهم قرآن از طريق ظهورات عرفي نيز مي
شود كه اين روايات به وسيلة   امر به تمسك و عمل به قرآن كريم شامل نصوصات و ظواهر قرآن مي:اشكال

  .شود  و ظهورات از تحت آن خارج ميخورند روايات ديگر تقييد و تخصيص مي
دهد و امر  اهر آن بسيار كم و ناچيز است؛ زيرا اكثر قرآن را ظهورات تشكيل مي نصوصات قرآن در مقابل ظو:پاسخ

آن، قر زيرا با توجه به كمي نصوصات در مقابل ظهورات ؛باشد به عمل به قرآن و ارادة نصوصات آن غير عرفي مي
 امر مطلق كردن به آن غير ها را ذكر كند و ده باشد، بايد آنكراگر شارع از امر به تمسك به قرآن، نصوصات را اراده 

 لذا جمع بين دو دسته روايات و تقييد روايات دالّ بر امر به تمسك به قرآن كريم و روايات ديگر، باشد؛ عرفي مي
ها بر عدم   لذا اگر هم روايات مورد استدلال أخباري؛عرفي مردود استباشد و جمع غير  يك جمع غير عرفي مي

د، تعارض آن روايات با روايات امر به تمسك به قرآن كريم، تعارض مستقر حجيت ظواهر قرآن دلالت نماين
و سيرة  ، سيرة عقلا كه در اين مسأله-د و به عمومات فوقاني نشو  هر دو ساقط مي،باشد و در صورت تعارض مي

  .ودش  مي رجوع- متشرعه بر حجيت ظواهر است
  تطبيق

 الكريم بالقرآن بالتمسك الأمر على الروايات من دل 4ما 3عموما المذكورة بالروايات الاستدلال 2به يدفع مما و
  .بظواهره العمل على عرفاً 5الصادق

د كه مربوط پرداز مى  بعد از بيان جواب خاص به روايات هر طايفه اكنون به بيان يك جواب كلى) ره(شهيد صدر( 
اعم از طايفه اول و  (طور عموم ايات مذكور را بهبه رو  چه كه استدلال آن ):فرمايد است و مى به تمام روايات ناهيه

                                                 
  .8148ح ،45، ص5 ج؛ السنن الكبري،843، ح616 صامالي صدوق، .1

 .موصولهي »ما«: مرجع ضمير 2.
 .باشد اين جواب مختص به روايات دسته سوم نيست بلكه جواب به هر سه دسته از روايات مي: يعني .3
 .»مما يدفع«مبتداي مؤخر براي  .4
 .»التمسك«صفتِ .5
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 دستور يعنى( كه اين امر 1است كه دلالت دارد بر امر به تمسك به قرآن كريم  رواياتى كند، دفع مى ) دوم و سوم
  .صادق است ،به ظواهر قرآن   بر عملعرفاً ) بر تمسك به قرآن مبنى وارد در اين روايات،

   دال بر لزوم عرضة شروط به قرآن  با أخبارتعارض اين أخبار؛ جواب دوم
دانند و هر شرطي را  در باب معاملات أخباري وجود دارد كه صحت شرط را منوط به عدم مخالفت آن با قرآن مي

كلّ شرط خالف «: فرمايند كه مي) ع( مانند صحيحة حلبي از امام صادق ؛دانند كه مخالف با قرآن باشد، باطل مي
   2»دكتاب االله فهو ر

  مقصود از شرط مخالف قرآن
 و با صرف نظر از  لفظ بما هو لفظٌ؛ زيراتواند صرف مخالفت با لفظ باشد مراد از مخالفت شرط با قرآن كريم نمي

   :باشد مراد بنابراين يكي از دو امر زير ممكن است ؛تواند با لفظي ديگر مخالفت داشته باشد معناي آن نمي
   .شود  در اين صورت حجيت ظاهر قرآن ثابت مي معناي ظاهري لفظ؛ي قريب به لفظ ومعنا) الف
 در اين صورت اطلاق مقامي بر حجيت مضامين و مفاهيم قرآن ؛ كه قرآن كاشف از آن استتي حقيقت و واقعي)ب

  .كند آيد، دلالت مي كه به وسيلة ظهورات به دست مي
 باشد كه تيدهد، اگر مقصود او واقعي  ريم ارجاع ميما را به قرآن ك ،شروطصحت در  وقتي شارع مقدس :توضيح

اگر شارع روشي غير از روش عرفي در به دست آوردن مفاهيم و صورت اين در قرآن كاشف و حاكي از آن است، 
كند و روشي براي فهم معناي   كه سكوت مياما اكنون ؛نمود داشت، بايد آن روش را بيان مي مضامين قرآن مي

داند و  شود كه او روش عقلا را در فهم معاني و مفاهيم قرآن حجت مي كند، معلوم مي نميواقعي قرآن عرضه 
  .باشد  عمل به ظهورات مي،روش عقلا

نمايد، حال اگر در رفتن امر اي يكي از كارمندان خود را براي انجام كاري به رفتن به شهري   اگر رئيس اداره:مثال
 كارمند بايد ببيند كه ،؛ در غير اين صورتئيس باشد، بايد آن را بيان نمايدبه شهر مذكور روش خاصي مد نظر آن ر

كوپتر كه عرف در برخي از شهرهاي دور مانند  با ماشين يا هواپيما و يا هلي! ؟شود عرفاً چگونه به اين شهر سفر مي
 اطلاق مقامي باعث ،نيباشد؛ يع سفر با ماشين مي سفر با هواپيما است و در شهرهاي نزديك و قريب، ،كشور چين

 لازم بود كه رئيس اداره آن را ذكر نمايد و در غير اين صورت ،شود كه كارمند از روش عرفي استفاده نمايد مي
  .سازد چون ذكر ننموده است، اطلاق مقامي، روش عرفي را براي وي متعين مي

FG  
  
  
  
  

                                                 
 . مانند حديث ثقلين   .١
  .1 ح ،15 ابواب بيع الحيوان، ب ،267، ص 18 ج ،؛ وسائل الشيعه17 ح ،212 ص ،5 ج الكافي،: ك. ر .2

جواب عام به روايات دال 
 :بر عدم حجيت ظاهر قرآن

  :دهد سه طايفه از اخبار وجود دارد كه مردم را به ظاهر قرآن ارجاع مي
  . مانند روايت متواتر ثقليناند؛  تمسك به قرآن كريم نمودهامر بهأخباري كه : طايفه اول

  

  .دانند أخباري كه صحت شرط را منوط به عدم مخالفت آن با قرآن مي: طايفه دوم
  

 .گردد در درس بعد بيان مي: طايفه سوم
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  تطبيق
  . له مخالفا نهام كان ما إبطال و إليه، الشروط إرجاع على 1و

باب ( ارجاع شروطبر  )است كه  رواياتى كند، دفع مى  طور عموم به روايات مذكور را به  استدلالكه  از چيزهايي(و 
  ؛ 2است، دلالت داردكه مخالف قرآن  آن دسته از شروط به قرآن و ابطال ) معاملات

   .ظاهره الفةمخ على فتصدق للفظه، المخالفة بها المراد كان ان المخالفة فان
 حجيت ظاهر قرآن است؛ اش، شود كه در هر صورت نتيجه مى دوگونه تصور شروط با قرآن،(  زيرا مراد از مخالفت

واقعى  كه مراد صرف نظر از اين شود،  از لفظ فهميده مىيعنى با آنچه عرفاً( با لفظ قرآن باشد  اگر مخالفت ) چون
و همين امر كافى است كه بگوييم حجيت ( .صادق است ، قرآناهرظ با تبر مخالفپس  ) خداى متعال چيست

  ).ظواهر قرآن مفروض بوده است
 استخراج في موازين من العرف عليه ما إمضاء المقامي الإطلاق فمقتضى مضمونه، لواقع المخالفة 3بها المراد كان ان و

   .الظهور حجية على فيدل المضمون،
پس ما راهى براى  است؛  كه خداى متعال اراده كرده( اقع مضمون لفظ باشدمخالفت با و مراد از مخالفت، و اگر

پس  )به طريقى كشف كنيم تا مخالف آن را بدانيم خواهيم مراد خداى متعال را شناخت آن نداريم و چون مى
 امى،اطلاق مق پس .4استخراج مضمون بر آن اعتماد دارد موازينى است كه عرف در  امضاى مقتضاى اطلاق مقامى،

  . دلالت بر حجيت ظهور دارد
Sco4:  34:41   

                                                 
 .الكريم بالقرآن بالتمسك الأمر على الروايات من دل ما.... مما يدفع به  :عليه عطوفم .١
المسلمون عند  :قال عليه السلام« امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه از صاحب وسائل در جلد هجدهم باب ششم از ابواب الخيار، .٢

 »جوزكتاب االله عزّ و جلّ فلا ي  شروطهم الا كلّ شرط خالف

  .المخالفة :مرجع ضمير ٣.
 .خواست بيان كند ديگرى را كه مى  توانست با بيان مستقلى هرچيز مستقل  در جايى كه مى، سكوت شارع در مقام بيان،يعنى  اطلاق مقامى .٤

در   ى براى كشف مراد متكلمچون اگر راه ديگر مراد متكلم است كه آن اخذ به ظهور باشد؛   تاييد طريق عرفى در كشف،مقتضاى اين نوع اطلاق
ولى در عين حال سكوت كرده   در مقام بيان آن هست،حتماً  مستقل به مردم معرفى كند و مولاتوانست آن را با بيانى مى نظر شارع وجود داشت،

 .است

از احتمالات موجود در مراد 
 شرطبا  قرآن تمخالف

تواند  طل است؛ زيرا صرف لفظ نمياين احتمال با  قرآنصرف مخالفت با لفظ) الف
  . با چيزي مخالفت داشته باشد

  

طبق اين احتمال، اين روايات دلالت بر حجيت ظاهر   قرآن معناي ظاهري لفظ) ب
  .قرآن دارند

  

بر   طبق اين احتمال نيز، اين روايات دلالت كه قرآن كاشف از آن استتيواقعي) ج
 .حجيت ظاهر قرآن دارند



١٠٢١٤٢٣ 

 

٢٩  
١١  )) آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز((

   چكيده
از  رواياتي است كه ،مورد استدلال اخباري بر عدم حجيت ظاهر قرآن قرار گرفته استرواياتى كه  از ومسطايفه . 1

. باشد كند و به ادعاي اخباريون، حمل قرآن بر ظاهرش، نوعي تفسير به رأي مي تفسير به رأي قرآن كريم نهي مي
  .  اند كه حمل بر ظاهر، تفسير نيست برخي به اين استدلال، چنين پاسخ داده

  :جواب شهيد صدر به سومين دسته از رواياتي كه مورد استدلال اخباري قرار گرفته است. 2
  .اند نموده كه طبق آن به قياس و استحسانات عقلي عمل ميباشد  مي مذهب رأي اين روايات در مقام رد: اولاً
د و  مقي، بلكه سيره،را ندارندعقلا و سيره متشرعه را در عمل به ظواهر كتاب ين روايات قابليت ردع سيره ا: اًيثان

  .باشد مخصص اين روايات مي
سه طايفه از اخبار وجود دارد كه مردم : جواب عام به استدلال اخباريون به روايات بر عدم حجيت ظاهر قرآن. 3  

  : دنده يرا به ظاهر قرآن ارجاع م
  . مانند روايت متواتر ثقليناند؛ امر به تمسك به قرآن كريم نمودهأخباري كه : طايفه اول
  .دانند أخباري كه صحت شرط را منوط به عدم مخالفت آن با قرآن مي: طايفه دوم
  .گردد در درس بعد بيان مي: طايفه سوم

   


